
1011

حل آسیب اجتماعی با نگاه 
قرارگاهی

موضوع آسیب های اجتماعی با وجود اینکه 
به تدریج اتفاق می افتد ولی انبوهی مشکل 
در جامعه ایجــاد می کند که به راحتی قابل 
رفع و رجوع نیست. یکی از اتفاقات خجسته 
و بجا در ابتدای این دوره مدیریت شهری این 
بود که هم شورای اسلامی و هم مجموعه شهرداری شانه زیر بار 
آسیب های اجتماعی گذاشتند. ما در مجموعه شورا و شهرداری به 
آن دیدگاه اعتقاد داشتیم که شهرداری را علاوه بر ارگان خدماتی 
یک نهاد اجتماعی و فرهنگی هم می شناختیم. مهم ترین مباحث در 
حوزه اجتماعی به دلیل ترک فعل دستگاه ها و شرایط خاص تهران با 
توسعه های نامتوازن، جمعیت زیاد و جغرافیای خاص رخ داده است. 
نسخه های اشتباه هم برای کاهش آسیب ها داده شده که بعضا باعث 
شده این آسیب ها در مواردی نه تنها کاهش نیابد بلکه انبوه تر هم 
بشود. در ابتدای دوره این مشکل بیشتر به چشم می خورد زیرا با 
ترک فعل های زیادی روبه رو بودیم. شرایط انقدر اورژانسی بود که 
با یک خردورزی جمعی، شهرداری زیر بار این کار رفت و خیلی زود 
با نگاه واقع بینانه قرارگاه اجتماعی را تشکیل داد چون می دانست با 
وجود اینکه فوریت وجود دارد اما باید دیگر دستگاه ها هم در کنار هم 

وارد عمل شوند تا شاید بشود بخشی از اینها را حل کرد.
همه در قرارگاه با حضور قوه قضاییه، نیروی انتظامی،  سپاه،  بسیج، 
بهزیستی و... کنار هم آمدند. از 2سال پیش تا الان خیلی ها مخالف 
و عده زیادي موافق این کار بودند اما عملا با افزایش فضای نگهداری 
معتادان متجاهر و استفاده از راه حل های عملی تر، تعداد آنها کاهش 
پیدا کرده است. نتایج، متناسب با همکاری ها و عدم همکاری ها افت 
و خیز داشته اســت. زمانی که بحث اغتشاشات در تهران بود هم 
به کار لطمه خورد. نهایتا زمانی که از یاورشهر ها بازدید می کنیم 
می بینم که روش های مختلف بازگشت معتادان به زندگی را در 
این مراکز به کار گرفته اند. علاوه بر جمع آوری معتادان متجاهر، 
بعد از اینکه سم زدایی می شوند و درمان انجام می شود، آموزش ها  
و مهارت آفرینــی اتفاق می افتد و در آخر بازگشــت به خانواده 
را داریم که از همه سخت تر اســت.  البته کسانی که با معضل 
اعتیاد آشنا هستند می دانند که بسیاری از اوقات معتادان همه 
این مراحل را طی می کنند و باز هم در دام اعتیاد می افتند ولی 
ما نمی توانیم نســبت به آنها بی تفاوت بمانیم.خیلی ها تبلیغ 
می کردند که اعتیاد جرم نیست فقط بیماری است؛ درحالی که 
طبق قانون  و انگاره های تفکری ما قطعا جرم است در عین اینکه 
بیماری هم به شــمار می آید اما   باید فکر کنیم معتاد با وجود 
اینکه مجرم و بیمار است باز هم فرزند خانواده ماست و باید به 
فکر درمان او باشیم. به نظر من این روش قرارگاهی با نگاه های 
دفاع مقدسي و مدیریت جهادی، خیلی عملیاتی تر از مدیریت 
یکپارچه است. بخشی از بار هم اکنون روی دوش شهرداری قرار 
 گرفته است که آثار اقدامات شهرداری امروز در جامعه معلوم اما

استمرارش مهم است.
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آسیبیادداشت

چتر حامی شهر بر سر زنان آسیب دیده
هوا گرم باشد یا سرد، از آســمان باران ببارد یا آتش ، مجبور 
هستند شب را به هر نحوی که شده تا صبح در پارکی، خیابانی، 
زیر پلی یا هر جای دیگری سپری کنند؛ چراکه نه سرپناهی 
دارند که به آن پناه ببرند و نه آشــنایی برایشان باقی مانده 
که بتوانند از آنان یاری بجویند. درواقع به ته خط رسیده اند؛ 
زنان آسیب دیده شهر منظور  صحبت های ماست؛ اگر بگوییم 
امداد به این زنان آسیب دیده شــهر از اوجب واجبات است، 
حرف بی راهی نزده ایم؛ در همین رابطه با پیمان ضیائی، معاون 
حمایت های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 

اجتماعی شهرداری تهران گفت وگو کرده ایم.

در ابتدا اقداماتی را که در گشت های حامی شهر 
انجام می دهید، شرح دهید.

واحد گشت فوریت های اجتماعی سازمان خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران متشــکل از مددکار اجتماعی، ضابط 
قضایی و خودروی گشت است که به طور شبانه روزی در 3شیفت 
اجرایی نسبت به شناســایی، جذب، انتقال و ساماندهی افراد در 
معرض آسیب بامشارکت شهروندان از طریق سامانه 137یا سرکشی 
واحدهای اعزامی گشت از کلونی ها، پاتوق ها و معابر اصلی و فرعی 

مناطق 22گانه سطح شهر تهران اقدام می کند .
شهرداری تهران برای زنان آســیب دیده و معتاد متجاهر و 

کارتن خواب چه کارهایی انجام داده است؟
شــهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری با تغییر رویکرد 
نسبت به وضعیت و شــرایط افراد آسیب دیده سطح شهر دغدغه 
ویژه ای داشته و برای تمامی گروه های آسیب دیده نیز برنامه اجرایی 
دارد؛ ازجمله در حوزه معتادین متجاهر)زنــان و مردان( با اینکه 
متولی جمع آوری و ساماندهی این گروه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
و فراجاســت، اما براساس مســئولیت اجتماعی و کمک به افراد 
آسیب دیده، شهرداری تهران با ایجاد 9مجتمع تربیتی، آموزشی و 
درمانی یاورشهر نسبت به پذیرش، درمان، نگهداری و حرفه آموزی 
معتادان متجاهر اقدام کرده که برخی از ایــن افراد تحت عنوان 
منع پذیرشی در سنوات گذشته هیچ سازمان یا نهادی نسبت به 

پذیرش شان برنامه ای نداشته است.
شیوه ساماندهی این زنان به چه صورت است؟

سازمان خدمات و مشــارکت های اجتماعی شــهرداری تهران 
27پایگاه خدمات اجتماعی در نقاط آســیب خیز شــهر تهران 
راه اندازی کرده اســت که این گروه های هدف شــامل کودکان 
فرار )دختر یا پسر زیر 18ساله ای که بدون اجازه خانواده از منزل 
خارج شده( و زنان آسیب دیده بوده است. طی گزارش های واصله 
و کارشناسی صورت گرفته توسط این سازمان در سنوات گذشته، 
یکی از محل های تردد و اقامت کودکان فرار پایانه های مسافربری 
شهرداری تهران بوده است که زنان آسیب دیده و دختران فرار در این 
مکان ها توسط مددکاران اجتماعی مستقر در پایگاه های پایانه های 
مسافربری غرب، جنوب و شرق تهران شناســایی و با مشارکت 

سازمان بهزیستی ساماندهی یا ارائه خدمت شده اند.
آماری از زنانی که تاکنون توسط گشت های حامی 

ساماندهی شده اند، دارید؟
به جهت عدم وجود اوراق هویتی و شناســنامه ای افراد بی خانمان 
و همچنین عدم درخواست مدارک توســط مددکاران اجتماعی 
هنگام شناسایی آمار دقیقی از تعداد زنان آسیب دیده شهر تهران 
در دسترس نیست، اما به صورت کلی در سال1401 و 3 ماه ابتدایی 
امسال تعداد 7990 خدمت رسانی به زنان آسیب دیده شهر تهران 
در قالب گشت فوریت های اجتماعی، گشت حامی شهر مناطق، 
پایگاه های خدمات رسانی اجتماعی سازمان و پایگاه های خدمات 

اجتماعی مناطق 22گانه به زنان آسیب دیده ارائه شده است.
مقصد گشــت های حامی بیشــتر کدام نقاط و 

پاتوق هاست؟
به صورت کلی زنان آســیب دیده در تمام نقاط شــهر قابل رویت 
هستند، اما بسته به نوع آسیب مبتلابه آن، پاتوق های جداگانه ای 
ازجمله مناطــق 11، 8، 4، 2 و... کلونی زنــان خیابانی، مناطق 
11،12،1۶،19و... کلونی زنان معتاد متجاهر و همچنین مناطق 
2،13،1۶و20 دختــران فراری با وجود پایانه های مســافربری و 

ورودی های شهر فراوانی بیشتری دارند.

فرناز محمدزاده؛ روزنامه نگار علیرضا نادعلی؛ سخنگوی شورای شهر

زیر پوست شهر
خانه پدری

گزارش میدانی همشهری از یاورشهر 5 شهرداری 
که محل نگهداری زنان معتاد متجاهر است

هستند.  خیلی از این مصرف کننده ها برای خودشان یک مکان 
ثابت یا به اصطلاح پاتوق دارند. حتی در برخی از موارد همراه 
با دوستان و همسالانشان گعده تشــکیل می دهند. در فصل 
زمســتان هم برای در امان ماندن از گزند سوز و سرما گاهی 
داوطلبانه و دربرخی از موارد هم از طریق تماس شهروندان با 
137به گرمخانه ها می روند. شوش، مولوی، چهارراه استقلال 
و پل نــواب پاتوق های معروف تهران هســتند و عموما از این 

محل ها جمع آوری شده اند.

در یاورشهر 5 چه می گذرد؟
خودشــان می گویند افقی به کمپ آمده اند و حالا که عمودی 
شده اند، حالشــان خوب است. از شــرایط کمپ می گویند و 
روزهای اولی که آمده اند. »10 روز نمی تونستم از جای خودم 

تکون بخورم و با قاشق چایخوری به من آب و غذا می دادن. دارو 
به زور می خوردم ولی صبوری کردن و حالا حســابی عمودی 
شده ام. راحت با من کنار آمدن و اگر می دونستم ترک اینجوریه 

زودتر اقدام می کردم.«
پیر بود و از همه شــان قدیمی تر. مواد مخدر را از سال های دور 
شــروع کرده بود. دیگری وســط حرف ما آمد: مادرم به من 
می گفت »ســارا واقعا تغییر کردی. چاق تر شدی و اصلا با روز 
اولت قابل مقایسه نیســتی. بدنت جون گرفته.« غرب تهران 
میزبان زنانی اســت که هیچ میزبانی ندارند. افرادی که حالا 
برچسب اعتیاد را به دوش می کشــند و می خواهند این بلای 
خانمانسوز را از بدنشان دور کنند. برخی در پاتوق های استعمال 
مواد مخدر بوده اند و برخی دیگر با شکایت خانواده اما همگی با 

دستور قاضی وارد اینجا شده اند.

صــدای ورزش صبحگاهــی به گوش می رســد. یــاد دوران 
مدرسه مان افتادم که همه را به صف می کردند تا ساعات ابتدایی 
روز سرحال باشیم. لباس های متحدالشــکل به تن دارند و در 
بدو ورود به استقبالمان می آیند و به گرمی خوشامد می گویند. 
گلخانه زیبایی سمت چپ در ورودی قرار دارد و تعدادی از زنان 
مشغول رسیدگی به گیاهان با گلدان های رنگی هستند. هر کدام 
از مددجویان کمد اختصاصی دارد. افراد در بدو ورود پذیرش و 
در طبقه اول مستقر می شوند. از این طبقه که می گذریم وارد 
جمع 200نفره زنانی می شویم که حالا مدتی است پاک شده اند 

و باید مدت دیگری را هم آنجا بگذرانند. مددجویان این مرکز 
حق خروج ندارند تا زمانی که دوران پاکی از مواد مخدر سپری 
شود و به اصطلاح تولد دوباره برایشــان رقم بخورد. اکثرشان 
دختران جوانی هستند که زندگی شان به بیراهه کشیده شده و 
در نهایت هم پایشان به مرکز یاورشهر 5 باز شده است؛ مرکزی 
در غرب تهران. این مجموعه نخستین روز از مرداد ماه 1401 از 
سوی شهردار تهران افتتاح شــد و یکی از مراکز گروه خاص و 
منع پذیرش آسیب دیدگان اجتماعی است که به بانوان معتاد 
متجاهر اختصاص دارد. مددجویان پس از پذیرش در این مرکز 
و طی کردن مراحل درمان و فرا گرفتن حرفه و شغلی به جامعه 
باز می گردند. آنان می گویند قدرت »نه« گفتن را در یاورشهر یاد 
می گیرند. خیاطی، بافتنی، عروسک سازی ، ساخت دستبند و 
قالیبافی جزو علایق زنانی است که در یاورشهر5 در حال آموزش 

سیمین برادرانگزارش
دبیر گروه شهری

شرط پذیرش، اعتیاد است
زهرا عینعلی؛ ناظر یاورشهر 5

افرادی که اعتیاد داشته باشند در یاورشــهر 5 پذیرش می شوند و بیشتر 
کارتن خواب های حرفه ای هستند که از طریق ماده 16جمع آوری می شوند و به 
ما تحویل می دهند؛ برخی هم از طریق کلانتری جمع آوری می شوند که بیشتر 
ناشی از شکایت خانواده بوده و به این مرکز منتقل می شوند. شرط 
پذیرش اعتیاد است و مســئله ما درمان اعتیاد 

است.
در ابتدای حضور، تســت اعتیاد از 
افراد گرفته می شود و اگر مثبت 
می شوند.  پذیرش  باشــد 
بیماری های دیگری را هم 
پایــش می کنیم. روال 
کار در یاورشهر 5این 
اســت که مددجوها 
7صبح بیدار شوند 
تا سلامت جسمانی 
آنان چک شود. پس 
از آن صبحانه سرو 
می شود و سپس باید 

به ورزش بپردازند. جلســات مختلفی پس از آن برگزار می شود، از جلسات 
گروه درمانی توسط مددکار گرفته تا جلسه اختصاصی با روان شناس ها.

 ابتدا مددجوها دوره ای به نام فیزیک دارند که از نظر جســمی باید اعتیاد را 
ترک کنند و پس از آن دوره هــای لازم را در طول روز می بینند. آموزش های 
مربوط به مهارت زندگی، آشنایی با بیماری های مختلف، قدرت نه گفتن و... از 
جمله دوره هایی است که می گذرانند و امید داریم به زندگی بازگردند گرچه 
نمونه هایی وجود دارد که از این مرکز ترخیص شــده اند و دوباره به این مرکز 

بازگشته اند.
کسی نمی تواند در این مرکز رفت وآمد داشته باشد و بستگی به دستور قاضی 
دارد و ممکن اســت دوره ها از یک  ماه تا یک سال باشد و به صلاحدید قاضی 
بســتگی دارد. اگر برخی افراد از نظر روحی و روانی دچار مشکل باشند بنا 
به تشخیص پزشک و روانپزشک به یاورشهر 8 که مخصوص نگهداری افراد 
خاص است منتقل می شوند. در آنجا دوره ای می گذرانند و سپس به یاورشهر 
5بازمی گردند. حمایت های لازم در این مرکز صورت می گیرد ولی اینکه فرد 

بخواهد کار کند یا نه بستگی به  خودش دارد.
این زنان پس از ترک مورد حمایت قرار می گیرند و خیرینی داریم که از نظر 
شــغلی این افراد را حمایت می کنند. بنا داریم برای افراد بهبودیافته مرکز 
کارآفرینی راه اندازی کنیم که پس از بهبود در آنجا فعالیت کنند. اگر شرایط 
خوبی داشته باشند به آنها کار پیشنهاد می شود. برخی از مددجوها هم بعد 
از گذشت دوره ممکن است به همیار تبدیل شوند که نمونه هایی از این افراد 
داشته ایم. روزهای پنجشنبه زمان ملاقات خانواده هاست که از صبح تا ظهر 

می توانند در حیاط مجموعه با نظارت پرسنل ملاقات داشته باشند.

 مادری شاعر 
که دخترش، نجاتش داد

بهناز شاعر و از همسر اولش جدا شده اســت. این اتفاق سبب مي شود تا به 
شیشــه روی بیاورد ولی پس از مدتی ترک مي کند. اما با فردی آشنا می شود و 

دوباره به ســمت مواد مخدر می رود. ســعی می کند کتابی صحبت کند و از کلمات 
زیبایی میان جملاتش استفاده می کند. دندان هایش نشان از این دارد که مدت زیادی 
از تلاشش برای پاکی نمی گذرد و خودش معتقد است که چهره و ظاهرش به افرادی که 
درگیر مواد مخدر هستند شباهت ندارد. دخترش از خانه مادری به واسطه مواد مخدر فرار 
می کند. شعرهایی که بهناز در فضای مجازی منتشر مي کرده سبب می شود تا دخترش 
تحت تأثیر قرار بگیرد و دوباره برای پاکی مادر تلاش کند تا با یکدیگر زندگی کنند. 
دخترش به خانه اش برمی گردد و به پلیس زنگ می زند تا او را دستگیر کنند و 

پاک شود. بهناز شعری که برای دخترش گفته را برای ما خواند.
دخترم زود بیا حال دلم ویران اســت / چشــم پاییزی من اوج غم 

آبان است
خانه متروکه و بی روح شده، می فهمی؟/ بی تو این 

خانه برایم قفس و زندان است....

از خانواد ه های متمول بود. راه رفتن و حرف زدنش هم اتیکت 
دارد. انگار بینی اش را هم عمل کرده بود. ملیکا دختری بود 
که به گفته خودش از سرخوشی به این روز افتاده. طراح طلا و 
جواهر است و مهمانی های شبانه او را درگیر مواد مخدر کرده. 
یک روز دستگیر می شود و به یاورشهر 5منتقلش می کنند. 
خانه دوســتش بود و اعتیاد داشت. هروئین مصرف می کرد. 
»مثل بقیه نیستم که بگویم مشکل داشتم. همه  چیز خوب بود. 
مهمانی می رفتم و طبیعت گردی می کردم. به خاطر نشست 
و برخاست با افرادی که در این فضاها بودند معتاد شدم. مواد 
اصلی که مصرف می کــردم کتامین و هروئین بود.« کتامین 
داروی بیهوشی   اســت که از طریق تزریق به دست وارد بدن 
ملیکا می شد. آستینش را بالا زد. دستش را به خاطر استفاده 
از داروی تاریخ مصرف گذشته و سرنگ آلوده جراحی کرده 
بود و نزدیک بوده که جانش را هم از دســت بدهد. »کتامین 
رو در ناصرخسرو می فروشن. قرص اکس رو هم در ناصرخسرو 
می خریدیم. فکر می کردم تا آخر عمرم نمی تونم کتامین رو 
رها کنم. حالت خلسه و گنگی به من می داد. عوارض زیادی 
داشت. همه چی ترسناکه ولی امان از وقتی که ترست بریزه.« 

پدرش کارمند اســت و برادرش برای ادامه تحصیل به سوئد 
رفته و مادرش خانه دار اســت. می گوید پدرش خیلی مقید 
است و می خواسته او را به سوئد بفرستد ولی درگیر مواد مخدر 
بود و نتوانست برود. آهی می کشــد و می گوید: »متأسفانه 
خیلی با خانواده ام فرق داشتم.« در اتاقش مصرف می کرده و 
خانواده اش دیر متوجه شده بودند ولی پدرش را آدم منطقی ای 
می دانست. می گوید فکر می کرده حرفه ای شده و می تواند هر 
زمان دوســت دارد همه  چیز را کنار بگذارد. می گوید مصرف 
کتامین در بین دهه هشــتادی ها به خصوص در مهمانی ها 

زیادشده است. 
ملیکا حرف های ترسناک دیگری هم می زند: »مهمانی شبانه 
برگزار می کردم و پول در می آوردم. از دختر و پسرها ورودی 
می گرفتم و قرص و مواد تهیه می کردم و به مراجعه کنندگان 
مــی دادم. از ناصرخســرو خیلی راحت کتامیــن و ریتالین 
تهیه می کردم. 5هــزار تومان می خریــدم 100هزار تومان 
می فروختم. بیشتر پول در می آوردم تا از مهمانی لذت ببرم. 
باید خرج موادم را در می آوردم. طبیعت گردی هم می کردم و 

بیشتر در طبیعت مواد می زدم.«  

در مهمانی شبانه معتاد شدم

از اعدام تا کمپ
دستش زیر چانه اش بود. صورتش چین و چروک زیادی داشت و موهای سفیدش 

را پشت سرش جمع کرده بود. چهره اش بیشتر از سنش نشان می داد. زری خنده از چهره اش 
نمی افتاد و جمع را در دست گرفته بود. اعتماد به نفس بالایی داشت برای بازگو کردن آنچه بر سرش 

آمده است: »۶5سالمه و از 19سالگی درگیر مواد مخدرم. 45ســال اعتیادم رو ادامه دادم و خدا دوستم 
داشت و کارت طلایی برام فرستاد و به کمپ آمدم. 45ســال تلخی و ضرر و زیان به خودم و دیگران رسوندم. 

اینجا کلاس هایی برایمان می گذارند و می گویند که از روح و جسمم مراقبت کنم.« او از روزهای اعتیاد می گوید:» 
هرکسی پاتوق و ساقی خودش را دارد. ما که معتاد هستیم می دانیم چه کسی در پارک ساقیه. گل، شیشه و هروئین 

عمده مواد مخدریه که مصرف می کنیم. پولش را هم از خرید و فروش مواد مخــدر در می آوریم. روزی 500هزار تومن 
خرج عملمه.« زری معتقد است که افراد با دوز بالای اعتیاد 10 روز سخت را برای ترک باید بگذرانند. او از روزهای گذشته 
گفت؛ اینکه زیبا بوده و شوهرش که اعدام شده زنی را به خانه می آورد تا زری را معتاد کند. او ادعا می کند که شوهرش چون 
دوستش داشته به همین خاطر دزدیده اش و مجبور به ازدواج شده اســت. »در 11سالگی مرا به مرد 40ساله ای دادند. 
همسر اولم مرد. 4تا بچه داشتم که ســال ها بعد در تصادف فوت می کنن ولی همسر دومم در 19سالگی مرا دزدید و 
معتادم کرد و بعد از آن 4فرزند دیگر آوردم. بچه هایم را خودم بزرگ کردم و هیچ کدام حتی سیگار نمی کشن. آنها 
بچه های اعتیاد بودن و من حتی در حاملگی و شیردهی ام هم معتاد بودم ولی معتاد نشدن.« زری 13سال زندان 

بوده و حکم اعدام و سپس ابد به خاطر حمل 7کیلو هروئین در 22سالگی گرفته بود. او توانسته بود ثابت کند 
که این مواد برای او نبوده و بعد از 13سال از زندان آزاد می شود. او حتی می گوید که طناب دار هم دور 

گردنش انداخته بودند. زری می گوید همه معتادها ترجیح می دهند به زندان بروند تا کمپ. 
زری در آخر با چشمان اشکبار می گوید: »فکر می کردم زندگی خوبی دارم. شاید اگر 

معتاد نبودم بچه هایم نمی مردن. مادرم مرد و من در اعتیاد غرق بودم 
و اصلا خبر نداشتم.«

ماجرای 
صبر مریم

5سال است که به عنوان مددیار مشغول کار است. 
بعد از خــروج از کمپ منتظر بود تا مــادرش را ببیند 

و آرزوی مادرش را که پاکی از اعتیــاد بود محقق کند و 
سپس باز سراغ مواد مخدر برود. 3 روز ناچار صبر بود و پس 
از آن همین صبر به دادش رسید و دیگر سراغ مواد مخدر 
نرفت. دیپلمش را گرفت و حالا دانشــجوی مددیاری 

اســت. خودش می گوید توپ بازی، زمین بازی و 
یاربازی نباید باشد و اگر زمینه برایشان فراهم 

نشود می توانند امید به ترک داشته 
باشند.

نون خور نمی خوام
موهایش را آب و شانه کرده بود. دختر مظلوم و آرامی به نظر می آمد اما 

با اعتماد به نفس بالایی از روزهای سخت اعتیاد می گفت؛ روزهایی که ناچار بود 
برای تامین مواد مخدر مادرش به افراد مختلفی نزدیک شود. زیر بار نرفت »نون خور 

نمی خوام.« این جملــه مادر پریناز بود کــه چندین بار تکرار کرد. جملــه ای که انتظار 
شنیدنش را نداشــتیم. »از خونه مادرم شروع شد. پدرم 22ســال پیش مادرم رو طلاق داد 

و من ۶سال پیش مصرف مواد رو شــروع کردم.« صدای پریناز 24ساله می لرزید: »دوره ای از 
شهرستان به تهران آمدم و پاک شدم و دوباره برای اینکه از خواهر کوچکترم مراقبت کنم به خانه 
مادری برگشتم و مصرف را شروع کردم.« پدر پریناز شمال زندگی می کرد و الان پاک است.»به من 
سر می زند و از پاک شدنم خیلی خوشحال است. می گوید تپل تر شده ام.« او از لحظه دستگیری 
و انتقالش به کمپ می گوید: »با فردی در رابطه بــودم. مصرف کننده بود ولی وقتی فهمید که 
نمی خوام با او در ارتباط باشــم منو معرفی کرد.« مادر و خواهرش مصرف کننده هستند و 

می گوید به خاطر تنهایی و نبود پدر و مادر به مواد مخدر رسیده و اول از گل شروع کرده و 
دنبال فرار از خانه بوده است. »مامانم مجبورم می کرد  مصرف کنم تا جنس برایش جور 

کنم. مادرم نمی تونه به خاطر مصرف زیاد از خونه بیرون بیاد. خواهر کوچک تر 
من هم از زمان بارداری مادرم اعتیاد داشت.« چندماهی پاک شده بود 

و کار ناخن انجام می داد اما وقتی با دوستش ارتباط برقرار کرد 
بعد از 2ماه دوباره به مواد مخدر روی آورده بود.

اعتیاد بس
اولین بار با دایی اش مصرف کرد. 1۶ســال بیشــتر 
نداشت. »هیچ وقت بیرون نرفتم و همیشه خونه بودم. 
الان که 31سال دارم از مادرم خواستم که منو تحویل 
پلیس بده.« این حرف های سیما بود؛ دختر جوانی که 
به قول خودش حالا که تــرک کرده چهره اش زیباتر 
شده و تصمیم دارد هرگز به سمت و سوی مواد مخدر 
نرود. صدایش هنوز دو رگه اســت. روزهای زیادی از 
خداحافظی اش از مواد مخــدر نمی گذرد و امید دارد 
دوباره به خانواده برگردد. 15ســال است که به قول 
خودش یک کله مصرف می کند: »اینجا رو پیدا کردم 
و از مادرم خواستم که شکایت کنه تا اونو گول نزنم و 
نتونم با ترفندهای مختلف از کمپ خارج بشم. دایی 
من هم تــازه از کمپ بیرون آمــده. ازدواج ناموفقی 
داشــتم و بعد از طلاق دوباره با دوز بیشتری مصرف 

کردم اما به جایی رسیدم که گفتم دیگه بسه.« فقط 
20روز مانده که به خانواده برگردد. حســاب روزها و 
ساعاتی که در کمپ گذرانده را داشت. لحظه شماری 
می کرد تا دوباره بتواند کنار خانواده اش باشــد. »با 
شــوهر دومم مصرف می کردم. من و همسرم از اول 
اعتیاد داشتیم و هیچ کدوم از خانواده ها خبر نداشتن.« 

چشمان معصومش با نگرانی حرف های جمع را دنبال می کرد. گاهی زیر لب به 
صحبت های هم کمپی هایش می خندید اما خسته بود. خسته از تک تک روزهایی 
که از سر گذرانده است. خودش به حرف هایش می خندید اما سریع می گفت اینها 
حرف های خنده دار اســت و در عمل دردی دارد که نگو و نپرس. لیلا یک  ماه از 
خروجش از کمپ گذشته بود که دوباره دستگیر می شود. 18سال بیشتر ندارد. 
این روزها باید درگیر درس و کنکور و برنامه ریزی برای آینده اش باشد اما روزهای 
سیاهی را گذرانده است. از همان کودکی درس و مشق را کنار گذاشت و با پدرش 
پای بساط می نشست. »پدرم مصرف کننده بود و مادرمو کتک می زد. مادرم یک 
روز همه وسایلشو جمع کرد و از خونه برای همیشــه رفت. بقیه می گویند من 
را با خودش نبرد تا دســت و پای پدرم را تنگ کنم و او مجبور به ترک شود اما 
کاش مشاوران بهتری داشــت. خیلی به مادرم وابسته بودم و بی تابی می کردم. 
پدرم به من می گفت اگر از این مواد مصرف کنی برای همیشــه بی قراری هاتو 
فراموش می کنی. من بچه بودم. نمی دونستم مواد مخدر چه شکلیه. پدرم دست 
من مواد داد و شد آنچه نباید. نمی دونستم واقعا چیز خوبیه یا بده. نمی دونستم 
دنیای بعد از مواد مخدر چه رنگیه. فقط 15ســالم بود و بعد از اون دیگه مدرسه 
نرفتم. مدتی ترک کردم اما با پسری آشنا شدم و دیدم او هم مصرف کننده اس. 
با هم مصرف کردیم و دوباره آلوده شدم. مادرم طلاق گرفت و وقتی شرایط منو 
فهمید خیلی گریه کرد.« او برای بار دوم وارد یاورشــهر 5می شود. یک بار برای 
5 ماه وارد شده و دوباره دستگیر می شــود: »فکر نمی کردم که برگردم. خیلی 
بدشانس بودم.« شهرستان زندگی می کرد و با مردی که از دوران مدرسه آشنا 
بوده به تهران می آید. »مادرم طردم کرد و از دســت من ناراحت بود. همه  چیز 
به هم ریخت. فضای خانه ما یکسره ملتهب بود و دنبال فرار از خانه بودم.« او از 

روزی که دستگیر شده می گوید: »رفته بودم خونه دوستم و شب اونجا خوابیدم. 
ساعت 7می خواســتم جایی برم ولی نشســتم چند تا دم گرفتم. نمی دونستم 
چه خبره. دوســتم فرار کرده بود. ریختند توی خانه و پلیس بالای ســرم آمد 
و دستبند به دســتم زدند.« او از کســب درآمدش برای مصرف مواد می گوید: 
»ماهی 15میلیون هزینه موادم بود که پولش را از خودش درمی آوردیم. اصولا در 
پاتوق ها می فروختیم.« او از تعرض هایی می گوید که طی سالیان پاتوق نشینی 
دیده بود: »بیرون چشم دیگری به تو دارند و چندین بار تجربه تعرض داشتم. از 
من سوء استفاده شد. کسانی که معتاد هستند می ترسند جایی بروند و شکایت 

کنند. اصلا برای اینکه جای خواب شان را از دست ندهند شکایت نمی کنند.«

آلودگی در خانه پدری 


